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ویژه‌نامه بزرگداشت کیومرث صابری فومنی)گل آقا(

دوشنبه 23 خرداد

عمــه  منــزل  در  اول  بــار  را  هفته‌نامــه‌اش 
بزرگــم دیــدم. بچه‌هایش همه دانشــجو و 
تحصیلکــرده بودنــد و مشــتری گل‌آقا. من 
هــم کلاس ســوم ابتدایی بــودم و هر وقت 
بــه آنجــا می‌رفتم چشــمم دنبــال آخرین 
شــماره بــود کــه تــوی کــدام طاقچــه خانه 
اســت. همین خودش اولین ویژگی گل‌آقا بود. همه طیف‌ها 

مخاطبش بودند. بزرگ و کوچک، موافق و مخالف.
آن اوایــل و بــرای ماهــا، گل‌آقــا بیشــتر بــا کاریکاتورهایــش 
جذابیت داشت. در دوره‌ای که هنوز مهم‌ترین تفریح بچه‌ها 

کارتون‌هــای تلویزیــون بــود -مثــل الان نبــود کــه انیمیشــن 
ریخته باشد کف اینترنت و فرصت کافی نداشته باشی برای 
دیدن‌شــان- طرح‌هــای گل‌آقا تــا مدت‌ها چشــم و فکر ما را 
مشغول می‌کرد. هنوز ذهن امثال من برای دریافت لطایف 

طنزهای منثور و منظوم آماده نبود. اما کم‌کم راه افتادیم.
طنــز مکتوب و مصور را اولین بار با گل‌آقــا یاد گرفتم. اولین 
قالب‌هــای شــوخی از نثر قدیــم تا ادبیات جدید، از شــعر نو 
تــا کهن. اوجــش هــم دو کلمه حرف حســاب خــود مرحوم 
صابری. کارشــان جوری بود که دوســت داشــتی خودت هم 

قلــم را‌ بــرداری و بنویســی. دومیــن ویژگــی گل‌آقــا هــم این 
بود. آدم فقط خواننده‌اش نبود. یاد هم می‌گرفت. درســت 
شوخی کردن را به مردم یاد می‌داد. حق داشتند که حضرت 

آقا بهشان بگوید »طنازها!«.
حــالا فکــر نکنیــد همــه شــماره‌های گل‌آقــای آن روزهــا را 
خوانــده‌ام. نه، فشــار زندگی در اوایل دهه هفتــاد آن هم در 
شهرســتان آنقدر روی خانواده‌ها زیــاد بود که چندان به فکر 
خریــد مجله نباشــند. گرچه پــدرم در دوره جوانــی‌اش آدم 

اهل مطالعه‌ای بود و ما را هم همان‌طور بار آورد.
خوانــدن نقدهــای گل‌آقا برای مردم شــیرین بود. می‌دیدی 
یکی هســت کــه دارد تناقضات و 
اشــتباهات و ماله‌کشــی‌ها را روی 
دایــره می‌ریــزد، اما نه بــا تندی و 
زمختی. می‌گفتند کاریکاتوری که 
گل‌آقــا از مرحــوم حســن حبیبی 
)معاون رئیس جمهور( می‌کشد 
از خود ایشــان هم خوش‌قیافه‌تر 
می‌دیــدی  اســت.  تودل‌بروتــر  و 
و  مســئولان  ســفیدنمایی  بیــن 
ســیاه‌نمایی رســانه‌های معانــد، 
راه ســومی هــم هســت. ســومین 

ویژگی گل‌آقا.
صادقانــه بگویــم. گاهــی گرایش 
سیاســی مجله را نمی‌پسندیدم. 
در دوره‌ای کــه دولــت و مجلــس 
اختیــار  در  شــهر  شــورای  و 
دوم‌خردادی‌هــا بــود، آنقــدر کــه 
گل‌آقــا جــواد لاریجانی را ســیبل 
شوخی‌هایش می‌کرد هیچ چهره 
نمی‌کــرد.  نقــد  را  اصلاح‌طلبــی 
رفاقــت کیومرث صابری و اغلب 
اهــل فرهنــگ بــا خاتمــی البتــه 
مســبوق به ســابقه بود و تعجبی 
نقــل  بعدهــا  گرچــه  نداشــت. 
قولی شــنیدم که گل‌آقــا از طرف 
بعضی رفقــای دوم‌خردادی‌اش 
مــدام مورد مطالبه بــوده و حتی 
علــت تعطیلــی ناگهانــی مجله 
هــم  را  هشــتاد  دهــه  اوایــل  در 
می‌دانســتند.  توقعــات  همیــن 
نمی‌دانــم چقــدر صحــت دارد. 
بــه هــر حــال بــه نظــرم مرحــوم 
فضــای  نمی‌خواســت  صابــری 
ببنــدد. ســعه  را   داخــل نشــریه 
صــدر داشــت بــرای همــکاری با 
طنزپردازان. از سیدابراهیم نبوی 

تا سیدمهدی شجاعی.
فحش‌خندهــای  و  تلگرامــی  ســخیف  طنزهــای  دوره  در 
توئیتــری، در عصر کلیپ‌هــای ناهنجار اینســتاگرام و گدایی 
لایــک و کامنــت، در روزگار مزه کردن پول زیر زبان هرکســی 
کــه بــا برهنگــی و شــوخی جنســی و ســوار شــدن روی غرایز 
مردم و شــایعات دشــمنان مــردم فالوور جذب کــرده، دلم 
برای گل‌آقا و صفا و ســادگی‌اش تنگ می‌شود. دوست دارم 
دوبــاره برگــردم منزل عمــه مرحومــم و روی طاقچه دنبال 

آخرین شماره گل‌آقا بگردم.

در بــازی فوتبــال بعضی‌هــا یک‌ســری کارهــا را بــه نام 
خودشــان می‌زننــد. مثــاً اگــر دور خــودت چــرخ بزنی 
و بازیکــن مقابــل را دریبــل بزنــی نمی‌گوینــد دریبــل 
چرخشــی. می‌گوینــد دریبل زیدانــی چــون زین‌الدین 
زیــدان اولیــن بــار همچیــن حرکتــی زده، شــاید هم به 
تکامل رســانده؛ یا اگر به چپ نگاه کنی به راســت پاس 
بدهی می‌شــود پاس رونالدینیویی یا اگر بدون باخت جام ببری می‌شــود 
قهرمانی فرهاد مجیدی ای )البته همچین چیزی نمی‌گویند ولی نگارنده 
بابت عِرقش به تیم استقلال اینجا ذکر می‌کند(. ویژگی این افراد این است 
که در حرفه‌شان یک چیزی را مال خودشان کرده‌اند. تا فوتبال وجود دارد 
این حرکت مال آنهاســت حتی اگر کســی بهترش را هم انجام دهد دیگر 
فرقی نمی‌کند قبلًا ســند شــش دانگ خورده رفته. حــالا می‌خواهم همه 
این‌ها را ربطش بدهم به طنز. یک طنزنویس وقتی طنزی بنویسد که هم 
می‌خنداند، هم به‌روز است، هم دغدغه اجتماعی دارد و تاریخ انقضا کوتاه 
ندارد، می‌گویند: فلانی تبریک می‌گوییم شــما طنز گل آقایی نوشتید. این 
یکی ویژگی مهم گل آقا است. گل آقا یک نوع والایی از طنز را مال خودش 

کرده که تا طنز و طنزنویسی وجود دارد به نام خودش است.
طنــز گل آقا جناح‌ها را کنار می‌زند، مصداقی و مســتقیم وارد می‌شــود، حمله 
می‌کنــد، نقــص زمانه خــود را می‌گوید و می‌خنداند. از همه مهم‌تر با گذشــت 
زمان باز هم قابل درک است. هنوز هم می‌شود طنزهایی را که در مورد قیمت 
گوشت بود برداشت، مبلغش را به‌روز کرد، اسم مسئولان را عوض کرد و دوباره 
انتشــار داد. خلاصــه مثل طنزهــای مطبوعاتی این دوره نیســت که مثل شــیر 
یارانه‌ای‌اند؛ امروز نخوری فردا باید بیندازی دور.تازه مزه آب هم می‌دهند. طنز 
گل آقا عسل است، خراب نمی‌شود. همان‌طور که خودش گفت »من مثل مار 

نیش نمی‌زنم، دلم می‌خواهد زنبور عسل باشم: نیش و نوش.«
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